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كرم ليلا عل

عمدتا زبان غالب در يك جامعه به عنوان زبان برتر و مطلوب، زبان موردنياز براي آموزشهاي ابتداي و
ادامه تحصيلات در مقاطع بالاتر، به كودكان و خانوادهها معرف مشود. البته چنين رويردي براي
كودكان متعلق به اقليتهاي قوم چيزي جز اطاعت و تسليم را به همراه نخواهد داشت، امري كه
درنهايت در رشد كودك تاثير منف بر جاي مگذارد. در جاي كه زبان دوم كودك غالب بر زبان مادري
است كه كودكان به راحت شود. اين در حاليز منجر ماو باشد، اين امر به دوزبانه بودن تفريق بران
متوانند دو يا حت چند زبان را همزمان ياد بيرند البته به شرط آنه آن زبانها با يدير رقابت نرده
به برابري فرصتهاي آموزش از راههاي دستياب ري بچهها نشوند.يف و آشفت و باعث سردرگم
و دستياب به آموزش براي همه و همچنين مقابله با ضررهاي زبان و فرهن، ارايه آموزشهاي دوران

كودك و دبستان به زبان مادري است. 
در حوزه قانون، كنوانسيون حقوق كودك در ماده ۳۰ 

بـر حـق مـردم بـوم بـر اسـتفاده از زبـان خـود در مدرسـه تصـريح مكنـد. اظهـارنظر عمـوم شمـاره ۷
كنوانسـيون حقـوق كـودك اعلام مكنـد كـه كودكـان خردسـال داراي كليـه حقـوق منـدرج در كنوانسـيون
حقوق كودك هستند. دوران كودك (از بدو تولد تا ۸ سال) دوران حساس براي احقاق اين حقوق
،است كه تنوع در فرهن نياز به برنامهها و سياستهاي است. براي احقاق حقوق در دوران كودك
زبان و تربيت كودك را به رسميت شناخته و در خود جاي دهند. براساس ماده ۲۹ كنوانسيون حقوق
كودك، احترام به والدين كودك، هويت فرهن، زبان و ارزشهاي ادب و مل كشوري كه كودك در آن
زندگ مكند و همچنين موطن اصل كودك و تمدنهاي متفاوت با تمدن وي، بايد جزو آموزش كودك
باشد. اعلاميه جهان حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نيز بر آموزش بدون تبعيض تاييد مكند و در ماده ۲
خود، اصل اساس عدم تبعيض براساس زبان را برمشمرد. اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد حقوق
افراد متعلق به اقليتهاي مل يا قوم، مذهب يا اقليتهاي زبان مصوب ۱۹۹۲ در ماده ۴ بر حقوق
اقليتهـا ازجملـه افـراد بـوم بـر يـاد گرفتـن زبـان مـادري يـا زبـان آبـا و اجـدادي تاييـد مكنـد. بنـابراين
كنوانسيون حقوق كودك و اعلاميههاي سازمان ملل بهطور عام و اظهارنظر عموم عليه تبعيض در
آموزش بهطور خاص حق افراد متعلق به اقليتهاي قوم به ادامه تحصيل به زبان مادري و انجام

فعاليتها با بهكارگيري زبان خودشان را به رسميت مشناسند. 
 از بين رفتن يك زبان به از بين رفتن هويت، ميراث، تعلقات و درك فرهن يك فرد مانجامد. علل اوليه
تغيير زبان و به خطر افتادن آن ممن است عوامل واضح و فوري مانند فجايع طبيع، جن و سركوب
يك فرآيند طولان ن است طاست. تغيير يك زبان مم ار باشد، اما رايجترين عامل، سلطه اجتماعآش
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صورت گيرد و طيف ازعوامل مختلف ازجمله علل اقتصادي (براي مثال، فقر روستاي كه منجر به
مهاجرت به شهرها يا خارج از كشور مشود، جاي كه در آن زبان اقليت صحبت نمشود، بنابراين به
نسلهـاي جـوان نيـز منتقـل نمشـود)، فرهنـ (نيازهـاي آمـوزش جوامـع اقليـت ناديـده گرفته/محـدود
مشوند)، سياس (سياستهاي دولت استفاده از زبانهاي اقليتها را حذف يا حت ممنوع مكند)،
تاريخ (تغيير رژيم/اشغال و غيره) و نرش (ارتباط زبان غالب با پيشرفت و زبان اقليتهاي بوم با
كه زبانهاي اقليت معمولا با فقر و حاشيهنشين و فقر) را در برداشته باشد. از آنجاي عقبماندگ
همراه است، والدين گاه مخواهند فرزندانشان به زبان اكثريت آموزش ببينند. در بسياري از موارد
دهد ‐به عنوان مثال، تغيير زندگرخ م سانسازي در سبك زندگتغيير زبان همزمان با تغيير يا ي
روستاي به شهري‐ كه نشان مدهد چونه مسائل زبان، فرهن و شيوههاي زندگ براي بسياري از
اقليتها و مردم بوم به هم مرتبط است.سوال ديري كه در اينجا پيش مآيد اين است كه چونه به

خطر افتادن زبان بر از دست دادن فرهن اقليت تاثير مگذارد؟ 

در جواب اين سوال بايد به اين نته اشاره كرد كه قسمت از آگاه و دانش فرهن از طريق زبان منتقل
مشود، از اينرو از بين رفتن زبان متواند منجر به از بين رفتن دانش و آگاه فرهن كه دربرگيرنده
مسـائل از جملـه محيطزيسـت، تجـارت، موسـيق، شعـر و غيـره اسـت نيـز بشـود. از آنجـاي كـه دانـش
درخصوص بيشتر زبانها در دست بخش كوچ از جمعيت جهان است، خطر از دست دادن دانش
مرتبط با آن زبانها در حال حاضر بسيار زياد است. با اين حال، اين وضعيت زمان حادتر مشود كه
در بسياري از موارد كسان كه به آن زبانها صحبت مكنند جزو حاشيهنشينترين گروههاي جامعه
هستند و منابع كه دولت براي محافظت از آن زبانها به كار مگيرد، حداقل است. سوال ديري كه
بايست به آن پرداخت اين است كه چونه مانع زبان/سركوب زبان بر دسترس به ساير حقوق تاثير
مگذارد؟ در جواب به اين سوال ذكر اين نته اساس است كه تسلط يك زبان در يك كشور ‐به عنوان
مثال، از طريق ارتباطات رسم و ارايه خدمات به آن زبان‐ به نفع افرادي است كه به آن زبان مسلط
هستند، درحال كه به ضرر كسان است كه بر آن زبان تسلط ندارند، بنابراين زبان نه تنها براي حفظ
هـويت و فرهنـ، بلـه در مسـائل چـون عـدم تبعيـض و دسترسـ بـه انـواع حقـوق ماننـد حـق آمـوزش،
بهداشت، مشاركت سياس، توسعه و بسياري دير از حقوق نقش اساس ايفا مكند. يونسو همواره بر
يادگيري اوليه به زبان مادري در دبستانها، مهدكودكها، پيشدبستانها و حت برنامههاي آموزش والدين
تاكيد كرده است، چراكه سياستهاي آموزش كه به زبانهاي مادري و فرهنهاي مرتبط با آنها توجه
نمكنند و كودكان را وادار مكنند كه در سنين پايين وارد محيطهاي يادگيري ناآشنا به زبان ناآشنا

شوند، اولين و مهمترين زمينه آسيبپذيري براي كودكان متعلق به اقليت را فراهم مكنند. 

http://madarandokhtaran.ir

